
  
  
  
  
  
  
  

توانند حقيقتا درك كنند كه در  و بركات آن را تنها كساني مي) ره(وجود امام خميني 
        ... كنند به تاريخ انبيا رجوع مي... جستجوي تاريخ تحول باطني انسان بر كره زمين

رودربايستي همه تحولات تاريخي دهه شصت هجري و دهه هشتاد ميلادي و دهه  و بي
و ) ره(انزده هجري قمري، معلول همين علت يگانه است، قيام امام خميني اول قرن پ

  شهيد سيدمرتضي آويني                                              .پيروزي انقلاب اسلامي
  

  :حقيقت انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران قيامي بود براي گذر از حيات طبيعي به حيات طيبه و اين 
ا با بازخواني كتاب وجود آدمي و بازيابي منزلت او در عالم آفرينش حركت تنه

حيات طيبه كه بر بنياد فطرت توحيدي و گرايش ذاتي انسان به .امكان پذير است
 اين زندگي پاك و 3.ايمان و عمل صالح: كمال مطلق استوار است دو ركن عمده دارد

ع رسيدن انسان به معرفت را نوراني ساحت مادي زندگي را با عدالت آراسته و موان
كه غايت آفرينش او بوده است، برطرف مي سازد در مقابل، هنگامي كه گرايش 
فطري آدمي به حق تعالي در حجاب اوهام و اهوا مكسوف شود، تمايلات نامحدودي 
در بشر پديد مي آيد كه معطوف به عالم محدود مادي است و به همين علت، حيات 

لي سلطه گرانه و سلطه پذيرانه روي مي دهد و دو طبقه طبيعي به دو صورت مكم
  .مستكبر و مستضعف پديد مي آيد

. هاي كوتاهي، در واقع تاريخ حيات طبيعي است متأسفانه تاريخ حيات بشر بجز برهه
چهره : ها دو صورت از حيات طبيعي را مشاهده كرده بود جامعه ايران نيز در طول قرن
هاي اساسي تمايز اين دو نمود از حيات  شاخص. درن آنسنتّي حيات طبيعي و چهره م

  .طبيعي در منشأ اقتدار و منبع مشروعيت نيروي استكباري آنهاست
حيات طبيعي سنتي با منشأ اقتدار ايلي و مشروعيت ديني به سلطه گري و استضعاف 

هنگامي كه ايل اقتدار سياسي خود را بسط مي دهد انسجام . مردم دست مي يازد
هاي ايلي و عشيره اي كه بين   خود را در پرتو پيوند حسي و عاطفي و پيماندروني

شركاي قدرت برقرار مي شود حفظ مي كند و نظام اجتماعي را آن چنان كه مقتضاي 
  .مدينه تغليب است، بر اساس غلبه و زور تحكيم مي بخشد

پايدار هاي ديگر اجتماعي شكننده و نا از آنجا كه سلطه زور در اصطكاك قدرت«
است، مستبد در جامعه اي كه در آن ايمان به غيب و باور ديني وجود دارد يا از ابزار 
ديگري جز زور نيز استفاده مي كند، اين ابزار كه در دوام و بقاي استبداد نقش تعيين 

  ».كننده دارد، تحريف است
رده بود ها در ايران سايه گست چهره سنتّي ساختار استكبار در حيات طبيعي كه قرن

هاي جدي و  هرچند از مشروعيت ديني به واسطه تحريف بهره مي برد، اما كشمكش
 زيرا ;پايان ناپذيري ميان نيروي استكبار و روحانيت در ايران را پديد مي آورد

دوگانگي منشأ اقتدار و منبع مشروعيت تضادي عميق در ساختار قدرت به وجود 
ن تضاد و پديدار شدن عمق اين شكاف، هم آورده بود و با رو شدن هرچه بيشتر اي

هاي  هاي سلطاني رو به افول مي رفت و دوران اقتدار و هم مشروعيت سلسله
در نهايت، اين ساخت سست  .گوناگون تاريخ ايران يكي پس از ديگري برمي آمد

در اين . استكبار سنتي، ماده صورت مدرن استكبار با ساختار اقتدار متفاوتي شد
هاي خارجي و منبع مشروعيت دانش  أ اقتدار وابستگي به ابرقدرتوضعيت، منش

نيروي استكبار در حيات طبيعي مدرن به صورت استبداد مدرن با . مدرن بود

هاي دين زدايي، نوسازي و توسعه، شبه صنعتي شدن و اصلاحات ارضي به  شاخص
تيجه، در ن و هاوابستگي به ابرقدرت منظور تك محصولي كردن اقتصاد و تحكيم

نيروي روشن فكري به صورتي مقلدّانه به توجيه حيات  .افزايش اقتدار پديد آمد
طبيعي مدرن و كمك به گسترش آن پرداخت، ولي حتي در فراگيري عميق آن 

 به گفته خودشان حتي هنوز به مرحله ;ها نيز كمتر توفيق يافت ها و دانش انديشه
  .م نرسيده اندترجمه و تفكر در آثار بنيادين دانش غربي ه

بياييم آثار فيلسوفان «: يكي از روشن فكران در آسيب شناسي اين مسئله مي گويد
اين كمبودي است كه در كار . ها بنويسيم مدرن را به فارسي ترجمه كنيم و درباره آن

كار روشن فكر ما راجع به غرب، . روشن فكر مĤبان در پنجاه سال اخير مي بينيم
شايد شهامت اين را نداشتيم يا شايد پتانسيل فكري .  تا تأليفبيشتر كار ترجمه بوده

  » .اين را نداشتيم كه مستقلا درباره فلسفه غرب بينديشيم
       امروزه نيز در برابر انقلاب اسلامي صورت پست مدرن حيات طبيعي باز توليد 

مشروعيت اين بار منشأ اقتدار، نظامي گري و نفوذ بين المللي است و منبع . مي شود
صورت پست مدرن ). IT(هاي صوتي و تصويري و تكنولوژي اطلاعات  آن رسانه

جهاني سازي توليدات فرهنگي براي ايجاد ابرفرهنگ : حيات طبيعي با شاخص هاي
ها  ، استفاده گسترده از رسانه)ميليتاريسم(سلطه پذيرانه جهاني، تهديد و نظامي گري 
در وضعيت پست مدرن . اخت يافته استو تكنولوژي اطلاعات و مجازپردازي س

حيات طبيعي تحول ساختاري بنياديني پديد نيامده و نيروي استكبار همان نيروي 
سلطه گر دوران مدرن است كه براي تداوم استيلاي خود صورت بندي تازه اي را 

اما انقلاب اسلامي نه يك انقلاب سنتّ گرا در برابر مدرنيسم  .فعالانه پذيرفته است
وي بود، نه انقلابي مدرن در برابر ناتواني حكومت مطلق مدرن پهلوي در گذر از پهل

ميراث مشئوم سنت گذشته ايران و نه به زعم برخي انقلابي پست مدرن، بلكه قيامي 
بود كه دامن مردم را از حيات طبيعي بركشيد تا فراتر از همه اين اوهام به حيات 

نفي » استقلال و آزادي« . و سيراب سازدطيبه برساند و از زمزم ولايت كامياب
طرحي براي ساختن » جمهوري اسلامي«هاي حيات است و  استكبار از همه ساحت

اينكه بعضي مي پندارند جمهوريت و اسلاميت با هم جمع . حيات طيبه پيش مي نهد
هاي فكري حيات طبيعي از نوع مدرن مي  نمي شوند براي اين است كه هنوز در نظام

  . و با اين تفكر نوين و طرح تازه آشنا نشده اندانديشند
با ايجاد تحول در نهاد دين از موضع يك مجتهد جامع ) قدس سره(امام خميني

الشرايط و عالم ديني ذوالفنون كاركردهاي تازه اي را براي دين ايجاد كرد و در 
 آن هاي پنهان دين را آشكار نمود و غبار اوهام و خرافات را از حقيقت، ظرفيت

زدود و عزم آن داشت تا ساير نهادهاي جامعه را بر اساس تحول نهاد دين، 
  .دگرگون سازد و شرايط تحقق حيات طيبه را فراهم سازد

انديشه مطهر   
 نشريه فرهنگي، سياسي، اجتماعي

 1389 بهمن–م لهشماره چ
 پايگاه مقاومت شهيد مطهري دانشگاه فردوسي

بهمن بايد سرمشق ما باشد در طول زندگي و براي نسلهاي آينده كه همه 
طاغوت و اسلام بر كفر  بهمن را كه غلبه ي ايمان بر كفر و االله بر 22  آنها

بزرگ بشمارند روزي را كه خداي . بود، بايد حفظ كنند و بزرگ بشمارند
تبارك و تعالي بر ملت ما منت گذاشت و اين ملت را يكپارچه كرد و ملت 

 ) ره(امام خميني                                                . ما را غلبه داد



 

 :مژده رسيدن ماه ربيع الاول

امسال هم محرم و . اين روزها كه سپري مي شود، حال و هواي دلم جور ديگري است
ن بهار، تلنگري است كه آيا دلت نيز بهاري صفر تمام شد و ربيع با مژده فرارسيد

 ... !شده است؟

  »اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است« 
است كه شايد بارها آن را شنيده ) ره(اين كلام پير و مراد اين انقلاب امام خميني

ه محرم و صفر دو ما! اما تا بحال به معناي واقعي اين سخن انديشيده ايد؟. باشيم
متوالي است كه در آنها به عزاداري براي آل االله مي پردازيم و در عزاي ايشان به 

  .سوگ مي نشينيم

آغاز آن داغدار مصيبت هاي كربلا مي شويم و با پايان آن از فراق دو ماه كه با 
اين دل . پيامبر و رحمت امت ناله مي زنيم كه بار پروردگارا إناّ نشكوا إليك فقد نبينا

شكستن ها و اين اشك ها و ناله ها گرچه دل را غمين مي كند اما آن را جلا نيز مي 
ذكر و يادآوري مصائب اهل . نمي گردددهد كه سنگ تا سوزش آتش نبيند گوهر 

بيت در اين ايام بهترين وسيله اي است كه مسلماني خود را محكي بزنيم و دوباره آن 
را بيدار و زنده كنيم تا يادمان نرود در كجاي تاريخ ايستاده ايم و چه وظايفي بر 

  .دوش داريم

ش رو روشن كنيم تا محرم و صفر ايامي است كه چراغ دلمان را براي يكسال در پي
مبادا يادمان برود كه در كربلا چه . مبادا در تاريكي هاي غفلت و گمراهي گم شويم

  شعار هميشه اعصار است و » كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا«گذشت كه 
و مبادا يادمان برود كه فلسفه اربعين چه   در طول تاريخ كم نبوده و نيستندكوفيان

عليه (ه ايمان شمرده شده و مبادا يادمان برود كه امام حسنبود كه پاسداشت آن نشان
چرا صلح كرد تا معاويه هاي روزگارمان را بشناسيم و اسير مكر و تزوير ) السلام

 .شيطان هاي درونمان نشويم

را ) صلي االله عليه و آله(و مبادا يادمان برود زمين تاب نمي آورد مصيبت رسول خدا
صلي االله عليه و ( ندبه هاي شبانه روزي پاره تن پيامبرو فراموش نكنيم و اشك ها و

مبادا يادمان برود كه غربت تنها به بي . را كه جفاي مردمان را با خون دل ديد) آله
  .بارگاهي مزار نيست، غربت به تنهايي و هجران از ياران و اصحاب نيكوست

ايان آن از فراق دو ماه كه با آغاز آن داغدار مصيبت هاي كربلا مي شويم و با پ
اين دل . پيامبر و رحمت امت ناله مي زنيم كه بار پروردگارا إناّ نشكوا إليك فقد نبينا

شكستن ها و اين اشك ها و ناله ها گرچه دل را غمين مي كند اما آن را جلا نيز مي 
  .دهد كه سنگ تا سوزش آتش نبيند گوهر نمي گردد

سرزمينمان را گلباران كرد و مبادا فراموش فراموش نكنيم هشتمين اختر با قدومش 
كنيم كه شرط ايمني از عذاب در دژ مستحكم لا اله الاّ االله جز پيروي از ولايت 

محرم و صفر بهترين فرصت بود تا مسلماني مان را زير و رو كنيم و به قول  .نيست
  .شويم up to date امروزي ها

 ...و اكنون سفر با صفر به پايان رسيد

خدا كند مسافران، . مام شد، سفر ما نيز در تاريخ اسلام تا اينجا به پايان رسيدصفر ت
و . سالم به مقصد رسيده باشند و خدا كند محرم و صفر اسلاممان را زنده كرده باشد

اكنون كه ربيع، آمدن بهار را نويد مي دهد، دلهايمان نيز بهاري شده باشد تا در بهار 
من شيعه مرتضي «قامت راست كند و با افتخار بگويد سبز ظهور مولايمان بتواند 

شيعه و پيرو واقعي او كه همه روزهاي سال مزين به افتخارات . ام»)عليه السلام(علي
و جانبازي هاي اوست و زمين و زمان به داشتن او فخر مي فروشد و به آسمانيان به 

ديگر از ايامي است امروز اول ربيع الاول و يادآور يكي . داشتنش مباهات مي كند
 !افتخار كرد) عليه السلام(كه خداوند به وجود امام علي

 ...او كه جانش را مي فروشد

؛ از مردم كسي هست كه جان »...ومِنَ النَّاسِ من يشرْيِ نفَْسه ابتغِاَء مرضْاَتِ اللّهِ »
 )207/ بقره. (خويش را در راه رضايت خداوند مي فروشد

نازل  (عليه السلام(در شب اول ربيع الاول در شأن اميرالمؤمنين علياين آيه نوراني 
از شر كفاّر از مكه به مدينه هجرت كردند و ) صلي االله عليه و آله(آن شب پيامبر. شد

اين قهرمان هميشه تاريخ با نثار جان خويش در بستر رسول ) عليه السلام(امام علي
 ...ي، آن شب ليلة المبيت بودآر. خوابيدند) صلي االله عليه و آله(االله

 ...به زمين نگاه كنيد
در جاي ) عليه السلام(در شبي كه اميرمؤمنان علي: غزالي در احياء العلوم آورده است

خوابيد به جبرئيل و ميكائيل خطاب رسيد كه من بين شما ) صلي االله عليه و آله(پيامبر
كدام يك .  ديگري قرار دادمدو نفر برادري قرار دادم و عمر يكي از شما را بيش از

از شما ايثار مي كند كه عمر طولاني از آن ديگري باشد؟ هر دو عمر طولاني را 
عليه (به زمين نگاه كنيد و ببينيد كه چگونه امام علي«: خطاب آمد. اختيار كردند

نثار نموده و به ) صلي االله عليه و آله(حيات خود را به برادرش پيامبر اكرم) السلام
به زمين برويد و او را از شر . او خوابيده و جان خود را فداي جان او نموده استجاي 

آنها آمدند و جبرئيل در بالاي سر اميرالمؤمنين و ميكائيل در » .دشمنان حفظ كنيد
بخ بخ من مثلك يابن ابيطالب، خداوند در : سمت پاهاي آن حضرت نشست و ندا كرد

و مِن الناس من يشري «نجا بود كه آيه شريفه اي. جمع ملائكه به تو مباهات فرمود
 .نازل شد» ...نفسه ابتغاء مرضات االله

افتخار مي كنند و اگر ) عليه السلام(اگر آسمانيان و زمينيان به سرور و مولايمان علي
خود را شيعه و پيرو آن حضرت مي دانيم آيا 
حاضريم جان شيرين خود را در طبق اخلاص 

همو ! كنيم؟) عج(م زمانمانگذاشته و تقديم اما
كه در اين دو ماه محرم و صفر شب و روز بر 

عليهم (مصيبت هاي پدران و آباء طاهرينش
 .خون گريه كرد) السلام

 ...!شما نيز جان مي فروشيد؟

اگر آسمانيان و زمينيان به سرور و مولايمان 
افتخار مي كنند و اگر خود ) عليه السلام(علي

ت مي دانيم آيا حاضريم جان شيرين خود را در طبق اخلاص را شيعه و پيرو آن حضر
همو كه در اين دو ماه محرم و صفر شب و ! كنيم؟) عج(گذاشته و تقديم امام زمانمان

 .خون گريه كرد) عليهم السلام(روز بر مصيبت هاي پدران و آباء طاهرينش

ر يك كلام آيا آن قدر دل هايمان را حسيني و زينبي و حسني و نبوي و رضوي و د
ولايت پذير كرده ايم كه با آغوش باز جان خود را در راه سربازي مولا و مقتدايمان 

آيا محرم و صفر اسلاممان را زنده كرده است كه در طليعه ربيع، براي ! نثار كنيم؟
تماشاي بهار ظهور آماده شويم؟ ما اكنون در كجاي تاريخ ايستاده ايم و چه مسئوليتي 

 !حظه اي درنگ تا فردا خجل نباشيمبر دوش داريم؟ ل

  
 ...پايان كلام

       حال كه پيراهن مشكي ات را در 
مي آوري، پيراهن سربازي مولا را 
بر تن كن و عزمت را راسخ كه راه 

 ...تو را مي خواند

  
  

  پايگاه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه
www.basij.um.ac.ir 
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